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جنگ را معمولاً با میـــدان نبرد، تجهیزات 
نظامی و منازعات سیاســـی می‌شناســـند؛ 
امـــا از منظر جامعه‌شناســـی، جنگ پیش 
از آنکه صرفاً یک رخداد نظامی یا سیاسی 
باشـــد، رخـــدادی اجتماعی اســـت. اگر با 
میشـــل فوکو همدل باشـــیم کـــه »قدرت 

همه‌جا حاضر اســـت؛ نه از آن رو که همه 
چیز را دربر گرفته، بلکـــه چون از همه جا 
برمی‌خیـــزد«، باید بپذیریم کـــه جنگ نیز 
تنها در جغرافیای نبرد جریان ندارد؛ بلکه 
در روابط اجتماعـــی، خانواده، مدرســـه، 
رســـانه، اقتصاد، زبان و حافظه جمعی نیز 

حضور می‌یابد و زندگی اجتماعی را در همه 
سطوح متأثر می‌کند.

اصلـــی  موضـــوع  منظـــر،  همیـــن  از 
جامعه‌شناســـی جنـــگ »دگرگونی حیات 
اجتماعی« اســـت؛ اینکه جنـــگ با اعتماد 
عمومی چه می‌کند؟ همبستگی اجتماعی 

را چگونـــه تغییـــر می‌دهـــد؟ خانـــواده چه 
تجربه‌ای از سر می‌گذراند؟ کودکان چگونه 
این وضعیت را زیست می‌کنند؟ و نهادهایی 
چون حقـــوق، آمـــوزش، رســـانه و فرهنگ 
چگونـــه خـــود را با شـــرایط تـــازه بازتعریف 

می‌کنند؟
 چهره اجتماعی جنگ

برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان از دو 
ایده مهم در اندیشـــه معاصـــر بهره گرفت. 
فوکو نشان داد که قدرت صرفاً از مسیر زور 
اعمال نمی‌شـــود، بلکه از خـــال امنیت، 
مراقبت، نظـــم و شـــیوه‌های حکمرانی نیز 
زندگی اجتماعـــی را ســـازمان می‌دهد. در 
شرایط جنگ، این سازوکارها نه‌تنها از میان 
نمی‌رونـــد، بلکه با شـــدت بیشـــتری عمل 
می‌کننـــد و »امنیت« به یکـــی از مهم‌ترین 
محورهای ســـازمان‌دهنده جامعـــه تبدیل 

می‌شود.
بر پایه همین منطـــق می‌توان به اندیشـــه 
جورجو آگامبن رســـید؛ متفکری که معتقد 
بـــود »وضعیـــت اســـتثنایی« به‌تدریـــج به 
پارادایم غالب حکومـــت در جهان معاصر 
بدل شده اســـت. در چنین وضعیتی، مرز 
میان وضعیت عادی و اضطراری فرو می‌ریزد 
و قواعد معمول قانون، سیاســـت و اعمال 
قدرت دیگـــر همان کارکرد پیشـــین خود را 

ندارند.
آگامبـــن »وضعیت اســـتثنایی« را عمدتاً در 
نســـبت با حاکمیت و قانـــون صورت‌بندی 
می‌کنـــد، امـــا می‌تـــوان آن را بـــه قلمـــرو 
جامعه‌شناســـی نیز بســـط داد و پرســـید: 
هنگامـــی کـــه خـــود جامعـــه وارد وضعیت 
استثنایی می‌شود، چه رخ می‌دهد؟ جنگ، 
برجســـته‌ترین تجربه جامعـــه در وضعیت 

استثنایی است؛ وضعیتی که در آن نه فقط 
سیاست و قانون، بلکه قواعد عادی زندگی 

اجتماعی نیز دگرگون می‌شوند.
 

جنگ؛ بازآرایی نظم اجتماعی
در »وضعیت استثنایی«، تجربه زمان تغییر 
می‌کند، آینده نامطمئن می‌شـــود، اعتماد 
عمومی آسیب می‌بیند و در عین‌حال، گاه 
شـــکل‌های تازه‌ای از اعتماد و همبستگی 
نیز پدید می‌آید. نهادهایی مانند خانواده، 
آموزش، حقوق، رســـانه، اقتصاد و فرهنگ 
نیز تجربه‌ای متفـــاوت از حیات اجتماعی 
را از ســـر می‌گذراننـــد و ناگزیـــر خـــود را با 
شـــرایط جدید ســـازگار می‌کننـــد. در این 
میان، تمایزی که هانا آرنت میان »قدرت« 
و »خشـــونت« قائـــل می‌شـــود، برجســـته 
می‌شود. آرنت یادآور می‌شـــود که قدرت و 
خشونت یکی نیســـتند و آنجا که خشونت 
حاکم می‌شـــود، قدرت رو به زوال می‌رود. 
این تمایز نشان می‌دهد که تحلیل جنگ، 
صرفاً تحلیل خشونت نیست؛ بلکه تحلیل 
دگرگونی مناســـبات اجتماعـــی، نهادها و 

اشکال قدرت نیز هست.
از این منظر، جنگ اگرچه ویرانگر اســـت، 
اما هم‌زمان فرآیندی بـــرای بازآرایی جامعه 
نیز به شمار می‌رود. جنگ جامعه را ناگزیر 
می‌کند خـــود را از نو ســـازمان دهد؛ برخی 
پیوندهای اجتماعی تقویت می‌شوند، برخی 
از هم می‌گسلند، برخی مناسبات برجسته 
می‌شوند و برخی دیگر اهمیت پیشین خود 
را از دســـت می‌دهنـــد. بنابراین، پرســـش 
اساسی این نیست که جنگ چه چیزهایی 
را ویران می‌کند، بلکه این اســـت که جنگ 

چه نوع جامعه‌ای را می‌سازد.

 ایـــن روزهـــا »انســـجام اجتماعـــی« بـــرای جامعـــه ایـــران ضرورتـــی 
غیرقابل‌انکار اســـت؛ اما این مفهـــوم زمانی معنا پیـــدا می‌کند که در 
پیوند بـــا نظمی اجتماعی و پویا باشـــد. آنچه امروز بـــه آن نیاز داریم 
»انسجام اجتماعی پویا« است؛ انسجامی که تفاوت‌ها را به رسمیت 

بشناسد و آنها را در یک کلیت مشترک سامان دهد.
جامعه زمانی شکل می‌گیرد که افراد، هم احساس تعلق به یک پیکره 
مشترک داشـــته باشـــند و هم امکان کنشگری و مشـــارکت برایشان 
فراهم باشد. جامعه‌ای که افراد در آن صرفاً تماشاگر باشند و احساس 
کنند سرنوشـــت جمعی‌شـــان بیرون از اراده آنان تعیین می‌شود، به 
انسجام پایدار نمی‌رســـد. از ســـوی دیگر، جمع‌گرایی فاقد آگاهی و 

استقلال فردی نیز جامعه را از پویایی دور می‌کند.
با این حال، جامعه ایران با وجود فـــراز و فرودهای تاریخی همچنان 
پابرجاست؛ نشـــانه‌ای از ظرفیتی عمیق که امکان بازسازی و احیا را 
حفظ کرده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای این ظرفیت، وفاداری 
جامعه به کلیتی به نام »ایران« است. ایرانیان در بزنگاه‌های تاریخی، 
حتی با وجود نارضایتی، از اصل ایران فاصله نگرفته‌اند و در لحظات 
بحرانی برای حفظ آن ایستاده‌اند. در همین لحظات است که گفتمان 

»ما مردم« دوباره زنده می‌شود.
با این همـــه، بهره‌گیری از ایـــن ظرفیت در سیاســـت‌های اجتماعی 
با ضعف‌های جدی روبه‌رو اســـت. همبســـتگی‌های محـــدود اگر در 
چارچوب‌های بســـته باقی بمانند، بـــه همبســـتگی مکانیکی و فاقد 

گفت‌وگو تبدیل می‌شوند.
جامعه پویا اما به همبســـتگی ارگانیک نیاز دارد؛ همبستگی‌ای‌ که از 
دل تفاوت‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای و فرهنگی شـــکل می‌گیرد 
و زمینه خلاقیت و نوآوری را فراهم می‌کند. وحدت ناشـــی از نادیده 

‌گرفتن تفاوت‌ها، راه انسجام پایدار را می‌بندد.
از این منظر، نهادسازی و کار فرهنگی اهمیت اساسی دارد. انسجام 
اجتماعی از مسیر مدارا، پذیرش تفاوت‌ها و ســـازگاری با تنوع شکل 
می‌گیرد. تحقق چنین انســـجامی به نهادهای اجتماعی فعال و زنده 
نیـــاز دارد؛ نهادهایی که بتوانند خـــود را با تحولات جامعه بازســـازی 
کنند. در این میان، پروژه‌هایی ملی مانند زبان، پرچم، سرود ملی و 
حتی تیم ملی فوتبال، نقش مهمی در ایجاد احساس تعلق مشترک 
دارند؛ اما اینها به ‌تنهایی کافی نیســـتند. انســـجام اجتماعی حاصل 
سیاست‌گذاری، نهادسازی و مشارکت مردم است. توسعه نیز زمانی 
انســـجام‌آفرین خواهد بود که واقعاً ملی باشـــد و مردم در آن نقش 

تصمیم‌گیر و کنشگر داشته باشند.
انســـجام اجتماعـــی پویا بـــدون پذیـــرش تفاوت‌ها، امـــکان تحرک 
اجتماعی، ائتلاف‌سازی و بازسازی نهادهای اجتماعی شکل نمی‌گیرد. 
تنها در این صورت است که جامعه می‌تواند تفاوت‌ها را نه تهدید، بلکه 

منبعی برای پویایی، خلاقیت و استمرار تاریخی خود بداند.

کارل پوپر یادآور می‌شود که آینده از پیش تعیین نشده است، بلکه به آنچه 
امروز انجام می‌دهیم بستگی دارد. شاید مهم‌ترین مسئولیت دانشگاه 
و علوم اجتماعی در روزگار جنگ نیز همین باشد؛ اینکه نگذارد جامعه 
تــوان اندیشیدن به آینده را از دست بدهد. حفظ قــدرت تفکر دربــاره 
آینده و امکان تخیل آن، از بنیادی‌ترین وظایف علوم اجتماعی و بویژه 

جامعه‌شناسی در »وضعیت استثنایی« است.
اگر قرار است از جنگ چیزی بیاموزیم، اول باید جامعه را بفهمیم؛ زیرا 
ژرف‌ترین پیامدهای جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمی‌افتد، بلکه در 
حافظه جمعی، اعتماد اجتماعی، خانواده، فرهنگ، حقوق و سرانجام 
در آینده جامعه آشکار می‌شود. از همین رو، شاید بتوان گفت جنگ 
تنها وضعیت استثنایی دولت‌ها نیست؛ بلکه پیش از هر چیز »وضعیت 

استثنایی جامعه« است.

مهم‌ترین مسئولیت دانشگاه در روزگار جنگ

ـــرش بـ

 تأملی جامعه‌شناختی بر مفهوم »جامعه در وضعیت استثنایی«

جنگ چه نوع جامعه‌ای می‌سازد؟

برخـــاف روایت‌های رایـــج از جنگ کـــه عمدتاً بر ابعـــاد نظامی و 
سیاسی متمرکزند، جامعه‌شناسی می‌کوشـــد پیامدهای پنهان و 
ماندگار آن را در لایه‌های زندگی اجتماعی آشکار کند؛ پیامدهایی 
که گاه بســـیار دیرپاتر از خود جنگ‌اند. جامعه‌شناسان معتقدند 
جنگ را نمی‌توان تنهـــا با شـــمارش ویرانی‌ها، تلفـــات یا تحولات 
نظامی فهمید. هر جنگ، پیش از آنکه آرایش نیروها را در میدان 

نبرد تغییر دهد، نظم زندگی اجتماعی را دگرگون می‌کند و جامعه 
را در معرض تجربه‌ای قرار می‌دهد که قواعد عادی زیست فردی و 
جمعی را به چالش می‌کشد. در چنین وضعیتی، الگوهای اعتماد، 
همبســـتگی، حافظـــه جمعـــی، مناســـبات خانوادگـــی، نهادهای 
اجتماعی و حتی تصور جامعه از آینده تغییر می‌کند. دکتر عباس 
نعیمی جورشری، جامعه‌شناس، در گفتار پیش‌رو می‌کوشد مفهوم 
»جامعه در وضعیت استثنایی« را به بحث بگذارد و آن را از قلمرو 
فلسفه سیاسی به حوزه جامعه‌شناسی بسط دهد و این پرسش را 
پیش بکشد که جنگ، هنگامی که جامعه را در وضعیت استثنایی 
قرار می‌دهد، چه دگرگونی‌هایی را در نظم اجتماعی پدید می‌آورد. 
مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی 
اوست که در سلسله نشست‌های »جامعه و جنگ« در محل انجمن 

جامعه‌شناسی ایران ارائه شده است.

عباس نعیمی جورشری
مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران

جامعه‌شناسی جنگ

 رمزگشایی از پایداری ایران در دل بحران‌ها

  جامعه‌ای که از دل تنوع 
سرمایه اجتماعی می‌سازد

غلامرضا غفاری
رئیس دانشکده علوم‌ اجتماعی دانشگاه تهران

علوم‌ اجتماعی


